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پيشنهاد فرداآمبولانس

ــهر فاصله  تالار محراب با آنكه دو تا چهارراه با تئاتر ش
دارد اما متاسفانه يك مركز تئاترى كم رونق است. دليلش 
خيلى دقيق معلوم نيست و فعلا دليلش اهميتى هم ندارد، 
ــراى رونق دادن به آن به نظرم  اما اجالتا راه ميانبرى كه ب
ــد اين است كه تئاترى هاى نامدار و آشنا، نمايشى  مى رس

هم در آنجا اجرا كنند. 
اين روزها در تالار محراب نمايشى روى صحنه است با 
عنوان «من...» كه پيش از اين نامى از كارگردانش (حميد 
ــتداران تئاتر توصيه  ــنيده بودم اما به دوس تجويدى) نش
ــت پر از شور و  ــى اس مى كنم حتما آن را ببينند. نمايش

ــرت ها، دردها و آرزوهاى  انرژى جوانانه درباره روياها، حس
جوانانه؛ جوانانى دوستدار تئاتر كه در غياب كارگردان شان، 
هركدام ايده اى يا موضوعى را براى اجراى نمايش پيشنهاد 
مى كنند. نمايش، شخصيت  محورى و اصلى ندارد. تقريبا 
ــيوه برخى از آثار برشت،  ــان دارند و به ش همه وزنى يكس
ــرى واحد عمل مى كنند؛ هركدام  بازيگران همچون پيك
لحظه ها و دقايقى مركز توجه مى شوند اما به سرعت در دل 

جمعيت حل مى شوند. 
ــته رفته است، پر از ايده هاى  «من...» يك نمايش شس
ــور و شعار، اميد و  ــى درباره ش مضمونى و اجرايى. نمايش
ــاد، حركت و حركت.  ــرد و جمع، تفرد و اتح نااميدى، ف
نمايشى با شركت 55 بازيگر جوان كه صحنه كوچك تالار 
محراب را با حضور پرشورشان سرشار از هيجان مى كنند. 
ــور و  ــم ش نقد تئاتر به كنار. نمايش «من...» معنا و تجس
حركت و پراكندن انرژى در روح و جان تماشاگرش است و 

هرچه فكر مى كنم مى بينم «انرژى» مهم ترين واژه اى است 
ــم در توصيف اين نمايش عنوان كنم. نمايش  كه مى توان
ــود و انرژى سرشارش را به  لحظه اى دچار سكون نمى ش

بيننده اش هم منتقل مى كند. 
نمايش «من...» را ببينيد. تجربه اى براى تان خواهد بود 
ــور و رضايت خواهيد كرد حتى اگر  كه از آن احساس ش
ــى به آن بگيريد و حتى اگر لحظه هايى آماتورى  ايرادهاي
ــد. وسيله  ــجويى به نظرتان برس يا خيلى جوانان و دانش
اياب وذهاب هم از تئاتر شهر تا تالار محراب مهياست! هم 
ــم مترو. پياده هم كه بخواهيد  ــوس در خط ويژه و ه اتوب
ــارراه پايين تر، با قدم هاى  ــت. تا دو چه برويد، نزديك اس
ــت. بعد از ديدن  ــتر راه نيس جوانانه ده پانزده دقيقه بيش
نمايش نيز آنقدر انرژى خواهيد گرفت كه حتى سربالايى 
ــترى مى توانيد بپيماييد و شايد تا خانه  را با سرعت بيش

هم پياده برويد. 

نمايش «من...» در تالار محراب، تجسم شور و انرژى
55 نفر بر يك صحنه كوچك

در همين حوالى

 خشـونت ديگر ابزار نيست؛ در دسـت داعشيان يك هنر 
اسـت؛ گردن زنى، كشـتن و قتل عام اين بار بر پرده نقره اى 
سينما نقش مى بندد. به گزارش خبرگزارى فارس در شهر 
موصل، داعش مانيتـور بزرگى در خيابان قرار داده و اولين 
سـينماى خود را افتتاح كرده اسـت. در اين سينما، فيلم 
گردن زدن و سربريدن خبرنگاران پخش مى شود. اين ميزان 
جنون و علاقه به خشـونت از كجا مى آيد؟ چطور سـينما 
به عنوان يك رسانه، مُسخر چنين وحشيگرى اى مى شود؟ 
دكترحميدرضا جلايى پور، اسـتاديار گروه جامعه شناسى 
دانشكده علوم  اجتماعى دانشگاه تهران در اين گفت وگوى 
كوتاه تاكيد مى كند آنچه به «آرتيسـت  خشـونت» شـدن 

داعشى ها منجر شده، استراتژى آنهاست؛ انتشار وحشت! 

 داعش حـالا صاحب يك سـينما شـده. در موصل  �
مانيتورى نصب كرده اند و فيلم سربريدن خبرنگاران را 
به مردم نشـان مى دهند، فكر مى كنيد اين هم در ادامه 

سياست هاى خشونت پراكنانه آنهاست؟ 
ــيارى از رفتارهاى داعش را  ــت كه بس واقعيت اين اس
ــت وجو كرد. داعش يك  مى توان در بطن همين گروه جس
ويژگى مهم دارد و آن تاكيد بر انديشه خودحق بينى است، 
يعنى خودشان را حق مطلق مى دانند و ديگرى، هر كه باشد، 
باطل مطلق است. چنين نگاهى با نظريه فاشيسم يا نازيسم 
فرقى ندارد. آنها قرائتى سكولار از جهان داشتند اما داعش 
ــا قرائت مذهبى خود، خود را حق مطلق مى بيند، بنابراين  ب
اين «ديگرى» مى تواند مسلمان باشد يا غيرمسلمان، هر كه 

ــد مهم اين است كه ديگرى است و ديگرى از نگاه آنها  باش
ــت و مى توان منتهاى درجه خشونت را در حقش  باطل  اس
روا داشت و حتى تصاوير آن را منتشر كرد و از آن لذت برد. 

 پيش تر هم شـاهد چنين خشونت هايى بوده ايم كه  �
از معبر خودحق بينى ساطع مى شود. اما چرا داعشى ها 
از رسـانه اسـتفاده مى كنند؟ مـدام فيلـم و عكس از 

جنايت هايشان مى گيرند و منتشر مى كنند؟ 
داعش با ابزار رسانه مشكلى ندارد و حتى از آن بهترين 
ــتفاده را هم مى كند و از اين زاويه آنها جزو مذهبى هاى  اس
ــان را حق مى بينند و از هر ابزارى  ــنتى نيستند. خودش س
ــان دهند،  ــه مردم دنيا نش ــا اين را ب ــتفاده مى كنند ت اس
ــت ها هم همين طور بودند در استفاده  فاشيست ها و نازيس
ــتند كه بر  از راديو، اينها پديده هاى جديد و مدرن دنيا هس

اساس استراتژى خودشان رفتار مى كنند. 
 آن استراتژى چيست؟  �

ــاندن وحشتناك مخالف است،  استراتژى داعش، ترس
مخالف در مقام باطلِ  باطل است و بايد هميشه در موقعيت 
ــد. استراتژى آنها، انتشار وحشت است  ترس و وحشت باش
ــت و رعب را  ــت كه چطور مى شود وحش ــوال اينجاس و س
منتشر كرد؟ پاسخ داعش استفاده از ابزارهاى رسانه اى است. 
مى گويند كه مخالف ها را اعدام مى كنيم و سر مى بريم و در 

كشتن، شوخى نداريم و براى اينكه اين جديتشان را نشان 
دهند، سينما راه مى اندازند تا آنهايى كه به هردليل، تصاوير 
سربريدنشان را در اينترنت نديده اند، در خيابان هاى موصل 

شاهد آن باشند. 
 اينطور استفاده، توهين به رسانه نيست؟  �

توهين به رسانه؟ (مى خندد) داعش توهين به انسانيت 
است. توهين به تمام چيزهايى كه تمدن انسانى آن را فراهم 
آورده چرا كه مطلقيت در فكر و رفتار، توهين به انسانيت را 
در پى دارد. در تمام دوران ها، انسان سعى كرده كه در مسير 
ــته و آرام آرام و اندك  ــدن گام بردارد. اين قدم ها آهس فهمي
بوده و هيچ كس خودش را فهم مطلق به حساب نمى آورد. 
هركسى معتقد است كه تنها اندكى از حقيقت را فهميده و 
نزد خود دارد. آن موقع انديشه داعش مى آيد؛ انديشه اى كه 
خودش را حق مطلق مى بيند. در حوزه مذهب حتى داشتن 
چنين انديشه اى توهين به خدا محسوب مى شود چراكه فهم 
از نگاه مسلمانان از چشم خداوند نيست بلكه هر مومنى، تنها 
بخشى از فهم را در اختيار دارد و اين خداوند متعال است كه 
حقايق مطلق نزد اوست و يك مومن بنده خداست نه اينكه 
بخواهد با چشم خدا به جهان نگاه كند. داعش يادش رفته 

كه بنده خداست و فكر مى كند خداست! 
 نمونه داعش امروز را در چه جوامعى مى توان ديد؟  �

هيچ رشته علمى اى در جهان نيست كه دعوى حق كرده 
باشد، همه جست وجوگر به حساب مى آيند، بنابراين نمونه 
داعش را در گروه هايى مى توان سراغ گرفت كه دعوى حق 
مى كنند. مى گويند ما حق هستيم و هر كسى مثل ما نيست، 
ــت. حتى در جوامع مذهبى هم، تنها خداست كه  ناحق اس
ــاب مى آيد و تمامى تلاش و تقلاى بشر  عالم جهان به حس
در توليد علم، گام كوچكى بوده به سمت حقيقت و فهميدن. 
بنابراين گروه هايى كه امروز در رقابت با خدا هستند و عليه 
بشريت خيانت مى كنند، داعشيان امروز به حساب مى آيند. 

تكفيرى ها در «موصل» اولين سينماى خود را افتتاح كردند

جلايى پور: استراتژى «داعش»، انتشار وحشت است

پيشنهاد فردا

بخشش از آن كلماتى است كه هرروز به كار مى بريم، اما شايد معنى اش را درست 
ندانيم. ندانيم كه اين كلمه هم مى تواند مثل هزار كلمه ديگر هزار ويك معنى داشته 
ــد. از اين، شماره، ماهنامه دنياى قلم، ابتكارى تازه به خرج داده و قرار است بعد از  باش
ــماره  ــش» در اين ش اين، كلمات را در اولين بخش مجله دوباره تعريف كنند. «بخش

ــكورى راد، عباس  ــجاع پوريان، على ش به قلم فريدون صديقى، ولى االله ش
سليمى نمين و... دوباره معنى  شده است. در بخش سياسى اين ماهنامه، 
ــت و حميدرضا  ــده اس ــوده ش ــتيضاح وزير علوم گش پرونده اى براى اس
جلايى پور، در حاشيه اين اتفاق مهم با دنياى قلم به گفت وگو نشسته است. 
بخش مصاحبه اين شماره نيز به نشستى درباره بحران نقد در سينماى 
ايران پرداخته است. جواد طوسى، احمد طالبى نژاد و طهماسب صلح جو 
ــينماى ايران مورد نقد قرار داده اند و عجيب اين كه  هريك  نقد را در س
همگى بر يك نكته تاكيد كرده اند كه فضاى فرهنگى كنونى چندان براى 

نقد آماده نيست. اين بخش پرونده ديگرى هم به موضوع سينما اختصاص داده و آن 
نگاه به سينما از دريچه حقوق است؛ اينكه فيلمنامه هاى امروز تا چه حد با واقعيت هاى 
سيستم بوروكراسى آشنايى دارند و ديدى واقعگرا آنها را منتقل مى كنند. بررسى نگاه 
سينماى ايران به موضوع خانواده از ديدگاه «حقوقى» و «جامعه شناختى» در اين شماره 
دنياى قلم، يك بررسى كيفى است با نگاهى به چند فيلم مهم در اين حوزه 
ــده در مجلس شوراى اسلامى با عنوان «قانون  و البته قوانين تصويب ش
حمايت از خانواده». پرونده ادبيات اين شماره از دنياى قلم هم به زندگى 
و آثار «خوان رولفو» مى پردازد؛ رئاليست جادوگرى كه در مكزيك به دنيا 
آمد و زندگى آلوده به روزگار سياستش، از او نويسنده اى متفاوت ساخت. 
در بخش معرفى كتاب هم سهمى براى كتاب هاى كودكان در نظر گرفته 
شده است. دنياى قلم شهريورماه در 96صفحه و با قيمت 3000تومان در 

روزهاى پاييزى روى دكه منتظر هواخواهان فرهنگ است. 

كارتون خواب

علم پدرشناسى

ديروز از من به عنوان پدر آمبولانس ايران، طى مراسم  �
ــم خنديدند. در اين  ــكوهى قدردانى كردند و به ريش باش
مراسم كامبيز نوروزى، پدر كشف پدران ايران، در نطقى 
گفت: به درستى عالمى پدر آمبولانس ايران است. ما بايد 
علم پدرشناسى را به رسميت بشناسيم. مثلا همين بغل 
ــش پدر را به  يك كنفرانس گرفتند كه با يك حركت ش
جامعه معرفى كردند؛ پدر علم فناورى اطلاعات، پدر علم 
مذاكره، پدر علم بازاريابى، پدر علم روزنامه نگارى آنلاين و 
پدر چند چيز ديگر. به همين مناسبت بنده از آقاى دريانى 
به عنوان پدر بقالى ايران، از اكبر مشتى به عنوان پدر بستنى 
سنتى، دايتى پدر بستنى غيرسنتى، از سيدمهدى به عنوان 
پدر حليم، از نيكوصفت به عنوان پدر آش رشته با كشك، 
از  حاج ميرزا به عنوان پدر قهوه خانه، از لپ لپ به عنوان پدر 
شانسى، از هاپوكومار به عنوان پدر مهاجرت، از گنجشكك 
اشى مشى به عنوان پدر لب بوم ما نشين، از گاو مش حسن 
به عنوان پدر صادرات شير به هندوستان، از لى لى به عنوان 
ــر شجاع به عنوان پدر پدر  ــازى، از پدر پس پدر حوضك س
پسر شجاع و... رونمايى مى كنم. بعد هم ما مانديم همچين 
مى گويند طرف پدر يك چيزى است انگار ايرانى ها وظيفه 
دارند پدر همه چيز را دربياورند. توى ايران اينطورى است، 
مى دانيد چرا؟ چون بنيان خانواده براى ما خيلى مهم است 
وگرنه در خارج كه خانواده از هم پاشيده است هيچ چيزى 
ــدر ندارد و اكثر چيزها بى پدر مانده اند. همين الان طنز  پ
فارسى چهار، پنج تا پدر دارد، 15 تا پدرخوانده. يعنى الان 
در مرحله تكثر پدر به سر مى بريم و براى هر چيزى چند 
ــا از دوران ما به عنوان دوره  ــت بعده پدر داريم. بعيد نيس
ــنهاد مى كنيم  چندپدرى چيزها نام ببرند. البته ما پيش
ــراى اينكه حرف درنياورند مادر چيزهاى مختلف را هم  ب
ــر سفره پدر  ــخص كنيم. چون به هرحال بچه اگر س مش
ــت  ــت وگرنه ممكن اس ــود خوب اس و مادرش بزرگ ش
روزنامه نگارى آنلاين و علوم ديگر به خاطر محروميت از مهر 
مادرى دچار مشكل شخصيتى بشوند. در انتها با توجه به 
اينكه ما خودمان پدر آمبولانس ايران هستيم، به پدريابان 
توصيه مى كنيم تكليف پدر كامنت ايران، پدر لايك ايران، 
ــيج ايران، پدر پشمك ايران، پدر  پدر پوك ايران، پدر مس
ــف، ثبت و  قاووت ايران و پدر تربچه نقلى ايران را هم كش

ضبط بنمايند. ممنون. 

 پوريا عالمى

چراغ ليزرى

ماشين ها و آدم ها

يكى از نيازهاى يك چهارراه يا همان تقاطع چيست؟ 
ــان به هم بپيوندند؟ يك پليس كه آن  اينكه چهار خياب
وسط ايستاده باشد؟ چراغ راهنمايى؟ چند گلفروش و...؟ 
ــين ها و صداى اعتراض رانندگانى كه به  بوق ممتد ماش
همديگر لطف دارند؟ دقيقا يك چهارراه به چه نياز دارد؟ 
يادم مى آيد در يكى از تقاطع هاى خيلى كوچك خيابان 
ــتوار، مدت ها هيچ چراغ راهنمايى  بهبودى و شهيد اس
ــد تا تقريبا روزى  ــت و همين باعث مى ش وجود نداش
ــته باشيم.  يكى، دو تصادف در اين چهارراه باريك داش
بعد از مدتى راهنمايى ورانندگى مجبور شد تا يك چراغ 
ــه و صبر لازم و  ــر راه رانندگانى بگذارد كه حوصل را س
كافى نداشتند! يكى از نكات جالبى كه در چهارراه هاى 
ــت. يعنى در  ــم، چراغ  راهنمايى اس ــرال نمى بيني مونت
تقاطع هايى شبيه بهبودى و استوار، يا حتى دوبرابر آن 
هيچ چراغى وجود ندارد. رانندگان وقتى به اين چهارراه ها 
مى رسند، سرعتشان را كم مى كنند و گاهى مى ايستند. 
بعد با رعايت احترام به حقوق ديگران به آرامى راهشان 
ــود تا تقريبا  را ادامه مى دهند. همين نكته باعث مى ش
ــود. كسى با  ــين شنيده نش هيچ وقت صداى بوق ماش
قفل فرمان و صحبت هاى محبت آميز، به راننده مقابل 
ــامد نگويد و در نهايت، مرتبا زنگ تلفن پليس به  خوش
صدا درنيايد. يكى ديگر از نكات جالب اين است كه خط 
نزديك پياده رو، هميشه خالى است. راننده ها معمولا از 
اين لاين براى پيچيدن به سمت چپ استفاده مى كنند 
و حتى اگر خيابان از ترافيك بتركد، كسى وارد اين خط 
نمى شود. يعنى از آن حركات آكروباتيكى خبرى نيست. 
كسى لايى نمى كشد و فاصله ماشين ها آنقدر با هم كم 
نيست كه گاهى براى حركت به جلو، به همديگر كمك 
كنند. كسى براى ديگرى بوق نمى زند كه زود باش. موقع 
پارك دوبله، كسى عجله ندارد زودتر كارت را انجام دهى. 
ــت. بوق، يك  رانندگى در مونترال، با حوصله همراه اس
وسيله تجملى و اضافى است و كمتر كاربرد دارد و اصلا 
هم نيازى ندارى تا فرانسوى و انگليسى ات خوب باشد. 
اگر چيزى از زبان بدن هم ندانى، اتفاقى برايت نمى افتد، 
ــقانه  ــا ديگرى حرف هاى عاش ــچ راننده اى ب چون هي
ــت.  ــه مقدم اس نمى گويد! در نهايت، عابر پياده هميش
حتى اگر شما به عنوان عابر پياده قانون را رعايت نكنى و 
بخواهى از وسط خيابان رد شوى، ماشين ها تا مطمئن 
ــان تكان نمى خورند. حتى  نشوند رد شده اى، از جايش
ــت هم راه بروى برايت بوق نمى زنند و  اگر مثل لاك پش
احوال خويشاوندانت را نمى پرسند. چندين بار  چندمتر با 
ــته ام و ماشينى كه از مقابل مى آمده  خيابان فاصله داش
ايستاده، در حالى كه مى توانست به راهش ادامه دهد و 
خطرى نداشت. به هرحال فكر مى كنم گاهى اينجا از آن 
طرف بام مى افتند. البته آن طرف بام با آرامش و سلامت 

بيشترى همراه است. 

درام تلفنى

- سلام خانم؛ دست گلتون درد نكنه. 
- تمنا مى كنم. 

-شما؟ 
- بنده همان كارگردان بيچاره اى هستم كه هفته 

پيش به شما زنگ زدم. 
- نفرماييد! چرا بيچاره؟ 

- از قديم گفتن آدم  چى باشه؛ كارگردان نباشه. 
- ببخشيد؛ اينو مادرا در مورد فرزند ناخلف ميگن 

كه آدم... . 
- آقاى هيچكاك مى گفت: «بازيگر گاو كارگردانه» 

مگه نمى گفت؟ 
ــان بازيگرا. من با آقاى هيچكاك مراوده  - دور از ج

نداشتم. 
- خانم اين جمله در تاريخ سينما معروفه. 

- حالا دليل عصبانيتتون چيه؟ 
ــه ما معرفى  ــما ب ــن خانم محترم كى بود ش - اي

كردين؟ 
- خانم شرافتى؟ 

- بعله. 
- چيزى شده؟ 

- من خواهش كردم يك بازيگر خانم حدود 50سال 
كه به كارش مسلط باشه؛ به ما معرفى كنيد. 

- سنش را كم گفت؟ 
- نخير. 

- ديگه تماس نگرفت؟ 
- تماس گرفتند و قرار شد تشريف بياورند دفتر. 

- بدقولى كردند؟ 
- خير؛ سروقت آمدند. 

- تقاضاى دستمزد كردند؟ 
- نه؛ اگر تقاضا هم مى كردند ما پولى نداشتيم. 

- آهان! ناراحتيد چرا به شما كمك مالى نكردند. 
- نه خانم؛ ما از ايشان پول نخواستيم. 

- پس چى؟ 
- ما به ايشان گفتيم در يك پلان بازى دارند. 

- لابد گفت من نقش كم بازى نمى كنم. 
ــعار دادند كه نقش كوچك و بزرگ  - اتفاقا كلى ش

وجود ندارد؛ بازيگر كوچك و بزرگ وجود دارد. 
- اين جمله را استانيسلاوسكى گفته. 

- بعله؛ فرمودند. 
- البته خودش هميشه نقش اول بازى مى كرد. 

- خانم خواهش مى كنم از موضوع بحث دور نشيم. 
- ببخشيد؛ مى فرموديد. 

- خلاصه... . اين خانم قرار شد در يك پلان فقط در 
را باز كنند به بازيگر مقابل خود بگويند: «خير ما اينجا 

چنين كسى را نداريم.»
- تپق زدند؟ 

- كاش تپق مى زدند. ايشان خيلى بلبل زبان تشريف 
دارند. 

- چطور؟ 
ــان  ــا از ايش ــت م - 20برداش

گرفتيم... . 
- 20برداشت؟ 

ــت چه فرقى  - حالا 10برداش
مى كنه؛ هربار در را باز كردند... . 

- خب؟ 
- سرشان را بيرون آوردند؛ نگاه 

كردند... . 
- جمله يادشان رفت. 

ــردم خير نه جمله  - عرض ك
يادشان رفت نه تپق زدند... . نگاه 
ــد: «ما اينجا چنين  كردند؛ گفتن
ــى را نداريم.» تا من آمدم بگم كات. مشتاشو گره  كس
كرد رو به دوربين داد زد «هميشه حق با مظلوم است.» 

- جدى مى گين؟ 
- نه پس شوخى مى كنم. 

ــتيارتون باهاش بد  ــيد؛ احيانا شما يا دس - ببخش
حرف نزدين. بالاخره گاهى پيش مياد. به خصوص كه 

فرمودين بازيگر گاو... . 
ــى. اين خانم دلش از  ــن حرفا چيه خانم گرام - اي

جاى ديگه پر بود. 
- صحيح مى فرماييد. جسارتا بعد چى شد؟ 

- بعد از چند برداشت به اين نتيجه رسيديم صحنه 
را به كلى حذف كنيم چون اين خانم هيچ طورى از خر 

شيطان  پياده  نمى شد. 
ــدارن. خدا  ــلا آقا بعضى ها جنبه ن ــب... . اص - عج
نكنه تريبون مفت گير بيارن. شما به بزرگى خودتون 

ببخشيد. 

 تريبون مفت

 هوشنگ گلمكانى

 سجاد صاحبان زند

 سوسن مقصودلو 

 سعيد برآبادى

 ساسان خادم


